
  

  
  

  
  
  

  هاي كلامي كهن افسون بازي

  1ريانمعصومه پورطاه

  چكيده

 در يك بـستر     هاي مختلف زبان،    گيري از بسياري از ظرفيت      هاي كلامي با بهره      بازي
در . قـرار گيـرد   هاي فرهنگـي      تواند دستمايه بسياري از پژوهش      فرهنگي، مي   -اجتماعي

هـاي كلامـي در ادبيـات كهـن           اين مقاله سعي شده است كه با هدف بررسي انواع بازي          
ها به عنوان يك بـازي        شايد بسياري از بازي   . و بازي پرداخته شود   فارسي به مقوله زبان     

هايي پرداخته شود كـه وجـه    كلامي شناخته نشوند، اما در اينجا سعي شده است به بازي   
هاي مختلف زبان است و در نهايت نـشان داده شـود كـه                غالب آنها به كارگيري ويژگي    

هاي مختلـف زبـان    مي به ظرفيتچگونه كودك در يك بستر فرهنگي از طريق بازي كلا     
  .يابد دست مي

  

هـاي قهـر و       بازي نوازشي، چيـستان، بـازي قافيـه، بـازي         بازي كلامي،   : ها  كليدواژه
  آشتي، بازي ترانه، بازي شمارش، مشاعره، بازي سيالي بيان، بازي حافظه، لطيفه

  
                                                      

  و پژوهشگر شوراي كتاب كودكپژوهش علوم اجتماعي كارشناس ارشد. 1
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  مقدمه

بـسياري  . ستهاي بررسي فرهنگ و تاريخ بشري، بررسي زبان ا  ترديد يكي از راه     بي
هـاي مختلـف      هاي اساسي انديشه و تفكر كه از نسلي به نـسل ديگـر در قالـب                 از ريشه 

بازي بـه عنـوان يكـي از        . شود، در چارچوب زبان قابل بازيابي است        فرهنگي منتقل مي  
بنـابراين شـايد پـرداختن بـه        . ترين و پوياترين ابعاد فرهنگي زندگي مطـرح اسـت           زنده
هـاي    ي دوبعدي در بازي و زبان، به بازنمايي بسياري از حيطـه           هاي كلامي با ويژگ     بازي

  .  نجامد بيفرهنگ در زندگي اجتماعي و تاريخي كودك
اي   هاي فرهنگي اين گرايش وجود دارد كه هر حـوزه           شناسي بررسي حوزه    در روش 
توان خارج از يك      هاي زباني است كه قوانين ويژه خود را دارد و هرگز نمي             داراي بازي 

بـراين اسـاس بـازي      .  فرهنگي به داوري در مورد بازي زباني آن حـوزه پرداخـت            بافت
شود كه از نظام ارزشـي تـابع يـك بـستر          هايي تلقي مي    اي از فعاليت    كلامي نيز مجموعه  
گيرنـد امـا      پيوندهاي اجتماعي همه در بستر زبـان صـورت مـي          . كند  فرهنگي تبعيت مي  

بنابراين حتي اگر بررسـي     . است يار گوناگون بافت اجتماعي تركيبي از تار و پودهاي بس       
، در هر بافت    برسدوجوه اشتراكي   به  هاي مختلف     زبان از طريق بازي كلامي در فرهنگ      

  . هاي خاص خود را خواهد داشت اجتماعي ويژگي
 ءاز طرف ديگر معني، كنش انديشه به مفهوم كامل آن اسـت و در همـان حـال جـز                   

از ايـن رو  . گيـرد  ني هم انديشه و هم گفتار را در بر مـي  بنابراين مع . جدايي ناپذير كلمه  
شناختي دست يافت كـه      ، شايد مناسب باشد به تحليل معني      براي كاوش در بازي كلامي    

در ايـن   . گيـرد    گفتار در برمـي     در  انديشه و هم    در  هم رامطالعه كاركرد و ساختار بازي      
  .  شودبررسي كهن فارسي هاي كلامي  بازيبرخيمقاله سعي شده است با اين رويكرد 

  نقش زبان در بازي 

زبان فقط وسيله ارتباط نيست، بلكه مخزن نيروي عقلي، ذهني و انبار تجربه بـشري               
كند كه هر چيزي بـراي خـود          هنگامي كه كودك اين نكته بسيار مهم را كشف مي         . است

را بـه عنـوان     يابـد بلكـه كلمـات         ها احاطه مي    نامي دارد، نه فقط بر كلمات به عنوان نام        
. شـود  اين علائم به نوبه خود موجب تفكر نمـادين در كـودك مـي             . كند  علائم درك مي  

  )161: 1373آندروا، (
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هـاي   امروزه اين تفكر وجود دارد كه آمـوزش غيرمـستقيم از طريـق بـازي، توانـايي        
لوتمن بازي را به عنـوان يكـي از وسـايل عمـده             . دهد  كودك را تحت سلطه او قرار مي      

بـازي نقـش مهمـي در زنـدگي و          . كند  هاي گوناگون رفتار معرفي مي      بر وضعيت احاطه  
تاريخ بشر دارد از طريق بازي است كه كودك رفتارهاي تـك معنـايي را بـه رفتارهـاي                   

آورد و راه  ترين وقـايع را بـه وجـود مـي        ها و محتمل    چندمعنايي تبديل مي كند، فرصت    
  )136: همان. (سازد هاي مختلف را ممكن مي حل

تواند در بازتوليد سيستم زباني و تغييـر        آگاهي يافتن بر زبان و تسلط يافتن بر آن مي         
همواره نشان داده شده است كه ارتباط نيرومندي بين زبـان و            . آن در كودكان مؤثر باشد    

زبان و بازي نمادين هر دو شامل توانايي فرد در بازنمايي ذهني جهان             . بازي وجود دارد  
اي شگفتي نيست كه الگوهاي رشدي زبان و بازي با يكـديگر مـوازي              بنابراين ج . است

   .هستند و اختلال زبان با نقص در بازي نمادين رابطه دارد
هـا    تيابـد صـو    اي كه كـودك در مـي        اما لحظه . در ابتدا فعاليت زباني، تقليدي است     

ت بـر  توانند معنايي داشته باشند و براي بيان چيزي بـه كـار رونـد، بـا شـدت و قـو                مي
 سـاله در  5 تـا  2 كه كودكـان     اي  گونهيابد به     هاي آوايي و معنايي كلمات احاطه مي        جنبه

  . شوند ميشكل و معني كلمات آفريننده 
كودكان . برخي معتقدند كه طرز استفاده از كلمات در كودكان و شاعران مشابه است            

صر ساختاري قادرند   ها، پيشوندها و پسوندها و تماس با عنا         به دليل دريافت معني ريشه    
توليد كنند كه در عين حـال بـا         ... كه كلمات غيرادبي نظير خنده ساز، وقت تلف كن و           

واژگان كودك به دليـل انتقـال معـاني كلمـات بـه         . كند  قواعد عام زبان مادري تطبيق مي     
گيرد و به آن وجهي شـاعرانه         كلمات ديگر در وراي چارچوب زبان بزرگسالان قرار مي        

آورد تا جهان را   اين تشابه اين امكان را براي كودكان و هنرمندان به وجود مي          .بخشد    مي
  . هاي مشابهي به آن بدهند مشابه ببينند و پاسخ

ها و نواهاي ملايم شعري، يعنـي سـازمان درونـي             تحقيقات نشان داده است كه وزن     
هـاي    كودكان از صوت  . هاي معيني مشابه سخن گفتن كودكان است        خاص شعر در جنبه   

هـايي بـا      برند زيرا چنين خصيـصه      ها لذت مي    موزون و جريان موزون سخن مثل لالايي      
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 در ارتباط بـا زبـان سـامان    ي خاصارهاي درون ذهن كه خودشان به طرزبعضي از ساخت 
  . دهند، هماهنگي دارند مي

 پنـداري و خـود      جانـدار  ،از نظر ژان پياژه، دو ويژگي بسيار مهـم انديـشه كودكـان            
، صاحب شعور، روح و هـدف دانـستن         انه از طبيعت   پندار جاندارادراك  . ست ا محوري

خود زبان اغلـب اشـياي بـي روح را          . هاي كودكان است    همه چيز در پيرامون از ويژگي     
ي مثال دريا در عذاب است، بـاد  برا. كند ي روح و اراده تصوير مي  همچون چيزهاي دارا  

آموزيم كه به اشـيا بـدين طريـق     كودكان ميما به   . كند  كند، آسمان ترشرويي مي     مويه مي 
  )167: پيشين. (روح بدهند

از (كند و زبان را به موضـوع پـژوهش    ميبازي كلامي، روابط جديدي براي زبان بنا  
نمايد تـا بـه سـطح جديـدي از گفتـار              كند و به كودك كمك مي       تبديل مي ) طريق بازي 
هايي چون هدفمندي،     اند خصيصه تو  هايي از زبان مي     بازي در چنين موقعيت   . دست يابد 

  .خودانگيزي و خودانديشي پيدا كند
د تـا بـه زبـان همچـون         نده  هايي امكان خوبي در اختيار كودكان قرار مي         چنين بازي 

هـاي    خواهند، توجه نمايند و بـراي كـشف جنبـه           اي براي بيان آنطور كه خود مي        وسيله
ها را به مضمون معنـايي علايـم          هدستوري و واژگاني توانمند شوند، و در نهايت آن جنب         

  . زباني مرتبط كنند
شوند و با تـسلط    هاي كلامي با گستره زبان آشنا مي        از اين رو كودكان از طريق بازي      

  .  پردازند بر دنياي نمادين كلمات به بازتوليد معاني مي

  هاي زبان انواع بازي

ول زندگي، عنصر   غان و غون كردن خودانگيخته نوزاد در سال ا        : 1بازي با صداها   •
مهمي در رشد زبان است و پاسخ بزرگسال به عنوان تقويت اجتماعي مطرح است و              

كنند كه صداهاي متناسب بـا زبـاني          والدين به صورت ناخواسته كودكان را وادار مي       

                                                      
1. play with sounds and noises 
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كودكـان بـا صـداها از راه صـحبت كـردن            . كننـد، توليـد نماينـد       كه آنها صحبت مي   
هـم صـداهاي خـود را بـه صـورتي غيرطبيعـي در            كننـد و      دار، هم بـازي مـي       خنده

  .آورند مي

هاي هـم قافيـه       كودكان شيفته آوازها، سرودها و كلمه     : 1ها  ها و كلمه    بازي با قافيه   •
با رشد زبان و شروع زبان      . برند  معني لذت مي   دار بي   هستند و از توليد الگوهاي قافيه     

 . كند  كودكان رشد ميهاي هم قافيه در آموزي در مدرسه، توانايي ساختن كلمه

بازي انفرادي به شكل آزمودن ترتيب كلمات در        : 2شناختي هاي زبان   بازي با نظام   •
كودكان . جمله، ممكن است كه اساس رشد ساختارهاي دستوري زبان را شكل دهد           

ريزنـد و درك بهتـري از كـاركرد آن پيـدا      سازند و آن را در هم مـي   مرتب جمله مي  
خوانند و با خود به گفتگـو         ، اعداد يا حروف را از حفظ مي       ها  فهرست كلمه . كنند  مي
هاي زباني، كودكان اجزاي سازنده گفتار را از يكديگر جـدا             در اين بازي  . پردازند  مي
 . دهند كنند و در كنار هم قرار مي مي

 معناي كلمـات را     تاتواند به كودكان كمك كند        بازي نمادين مي  : بازي با معناي زبان   
براي مثال نمايش خلاق پس از خواندن يك داستان، درك و فهم بيـشتر  . ندبهتر درك كن 

  ) 285: 1384هيوز، .(كند ر درباره جزييات داستان ايجاد ميت و حافظه قوي
  :كنند هاي كلامي در سه سطح متفاوت عمل مي بنابراين بازي

  .دهد  ميارائهتحليل دقيقي از شكل آوايي كلمه : شناسي صورت •
  .كند هوم كلمه را مشخص ميمف: شناسيمعنا •
بويژه از  ( از مفهوم مناسبات ميان شكل و معني را          ي ملموس تجسم: شناسي  ريخت •

  .كند ارايه مي) طريق شعر

                                                      
1. play with rytmes and words 

2. play with linguistic systems 
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دگرگـون  : براي دستيابي به اين سطوح زبان، سه عمليات بنيادي پيشنهاد شده اسـت            
  :شناسي براي مثال در تحليل ريخت. سازي  نمونه ومقايسه ،)تغيير(سازي 
يك ريشه را بازتوليد      و يك سري اشكال قابل مقايسه از       يابد  ميكلمه تغيير   : تغيير. 1

 .شود مي

 .گردد هاي كلمه مشخص مي هواژ شكل و معناي كلمات مقايسه و تك: مقايسه. 2

دهنـد و از      هـايي چـه معنـايي مـي          كه چـه بخـش     شود مشخص مي : نمونه سازي . 3
آنـدروا،  . (شـود   سـاخته مـي   لمـات جديـد     ساختار ريخت معنايي كشف شـده كلمـه، ك        

1373:190( 

  نقش تخيل در بازي كلامي

كند زيرا حوزه جديـدي از فعاليـت را           تخيل نقشي استثنايي در زندگي بشر بازي مي       
گشايد كه در سـطح آرمـاني خـود، بـا             مي

واقعيـت بـه طريقـي بـسيار ويـژه مـرتبط       
تخيل گرانبهاست زيرا ما را قادر بـه   . است

سازد كه در     يري از چيزي مي   آفرينش تصو 
واقعيت نه وجود دارد و نه تاكنون وجـود         
داشته است بلكه بعضي از نيازهـاي مـا را          

تخيـل، كـودك را قـادر       . كنـد   برآورده مي 
سازد تا مشكلات عمده را حل كنـد و           مي

بيافرينـد كـه    ) ايمـاژ (يك صورت ذهنـي     
 اين توانايي خلاقانه، تصويري     .مناسبتي با واقعيت ندارد اما با نيازهاي او هماهنگ است         

تواند تحت اوضاع و احوال معيني وجود داشـته           آفريند كه وجود ندارد اما مي       آرماني مي 
  . باشد

براي به وجود آوردن يك تصوير يا ادراك آرماني، بايد به يك سطح معيني از رشـد                 
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شـرايطي،  در چنـين    . ذهني، توانايي نهاني عقلي، حافظه و بلوغ عاطفي دست پيدا كنـيم           
تواند وضع ديگـران را در        كند كه مي    كودك نوع جديد و متفاوتي از واقعيت را خلق مي         

ها و نيازهاي جديد را در خويشتن خود و پيرامون خود متولد             جهان جهت دهد و هدف    
  . سازد

توانند از هـم دور   هاي قابل ديدن مي  و جنبه1هاي نمادين، معناشناسي در فرايند بازي  
هنگـامي كـه كـودك بـه     . گـذارد   جاست كه تخيل پا به عرصه وجود مـي   شوند و همين  

كنـد و     كند، مناسبات انساني را نسخه برداري مـي         پردازد و نقش بازي مي      ايفاي نقش مي  
  )98: همان. (كند كه معناي آن را به دست آورد تلاش مي

شـود    يكند تعيين نم    اي كه با آن بازي مي       اعمال كودك در بازي نمادين، با نفس شي       
هنگامي كه كـودك    . گردد  بلكه با طرز و نوع پنداري كه كودك از آن شي دارد، معين مي             

كند، براي نخستين بار كلمـه ديگچـه          به عنوان يك كلاه جادويي استفاده مي      » ديگچه«از  
شـود كـه هـم     شود و در وضعيت نويي به كـار گرفتـه مـي     از معناي لغوي خود جدا مي     

شـود و بـه       اين ترتيب كودك از وابستگي به اشيا رهـا مـي           به. واقعي است و هم تخيلي    
  .يابد درجاتي آزاد دست مي

كننده يك سفينه فـضايي      در جريان بازي نمادين كودكي كه خود را مسافر يا هدايت          
كودك خيالباف، قادر به خلق تصويرهاي ذهنـي و         . داند، مقيد به هيچ موقعيتي نيست       مي

  .  زندگي رواني خود در آن هنگام به محيط نيازي نداردپاياني است كه براي ايماژهاي بي
از طرف ديگر تكامل ذهني و عقلي در كـودك و نيـروي نهـاني آن يعنـي حافظـه و          

هم زبان و هم بازي نمادين مستلزم توانايي بازنمـايي          . تخيل، به رشد زباني بستگي دارد     
. ي چيـز ديگـر اسـت      واقعيت با استفاده از نمادها يعني جانشين كردن يك چيز بـه جـا             

بـه طـوري    . شود  بنابراين جاي شگفتي نيست كه بين اين دو نوعي رشد موازي ديده مي            
تـر باشـد،      هـاي كلامـي كـودك و زبـان او رشـديافته             توان گفت هرقـدر توانـايي      كه مي 
در زيـر بـه   . تري ظاهر خواهنـد شـد   تر و پيشرفته هاي پيچيده  هاي نمادين در شكل     بازي

  :شود مي اشاره ميهاي كلا انواع بازي
                                                      

1. semantic 
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  هاي نوازشي ها و بازي لالايي

كودك به ظـاهر  . هاي كودكان است انگيزترين بازي   هاي نوازشي يكي از اعجاب      بازي
هاي نوازشي و برقراري يك رابطه دوسويه با پـدر يـا              ناتوان، توانمندي خود را در بازي     

. يابـد   هستي دست مي   گذارد و از اين طريق به دركي از جهان و           مادر خود به نمايش مي    
گذارنـد   ها و انتظارات اجتماعي را به نمايش مـي       ها، الگويي از نقش     بسياري از اين بازي   

هاي فرهنگي را از نخـستين لحظـات زنـدگي در جـان كـودك               كه تار و پودي از ارزش     
  :تنند مي

  گيره را خوابت نميــچ                     رهــــل زيــــلالا لالا گ
    رو لولوي صحراييـــب                     ره  قربونت ميادرـه مــك

   در دارهـه اين بچه پــك                    يـخواي تو از بچم چه مي
   مر دارهـدو شمشير بر ك                     ر دارهـر ســرآن زيــو ق

  ) 356: 1385هدايت، (
  

ن متفاوت در نوازش كردن نوزاد پـسر        والدين در جريان اين بازي با به كارگيري زبا        
حتـي اگـر    . كننـد   يا دختر خود، بار متفاوتي از معناي زندگي و هويت را به او منتقل مي              

هاي نوازشي را درك نكند، بخشي از بار معنايي و احساسي             نوزاد معناي بسياري از واژه    
  .شود كلام در آهنگ و لحن صدا درك مي
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ي يك مادر امـا     ها  ترين غم   ي نوازشي، ما شاهد عميق    ها  ها و بازي    در برخي از لالايي   
يابد و به خـواب    در اين رابطه دوسويه، كودك آرامش مي      . بخش هستيم  در نوايي آرامش  

  :دهد رود و مادر به بخشي از نياز زنانه خود در واگويي غم دروني خود، پاسخ مي مي
  هـونــم خــبابات رفته دل                                      هـل پونـلالاي لاي لاي گ

  دـايــش شــردنـگرفتن ب                                      دـآي يـمـب نــبابات امش
  نــاغ مـوي بـگل شب ب                                      راغ منـواب آروم چـخـب

  ..هـد و بجنبونـه خورشيك                                       ونهـبابات شب رفته از خ
  )28: 1381، شاملو(

. كننـد   اشاره مـي  ها، به آرزوهاي والدين در رابطه با كودك           برخي ديگر از اين لالايي    
شـان بـا     تيكودك بخشي از آينده زندگي انسان و تداوم زندگي گذشتگاني است كه هس            

گي كـودكي    و وجـود سرشـار از زنـد        آرزوهاي برآورده نشده فراواني پايان يافته اسـت       
 و همين است كه مـا   بسياري از آرزوهاي بشري   رس نويدي است براي برآورده شدن       نو

  .شنويم هاي آهنگين مي ها و نوازش آرزوهاي بسياري را در قالب لالايي
دهد هنگامي كه افراد جنسيت       مشاهده رفتار بزرگسالان در رابطه با نوزادان نشان مي        

در نوازش او دچار ترديد هستند يا هنگامي كه از          توانند حدس بزنند،      يك كودك را نمي   
جنسيت كودك تصور اشتباهي دارند، واژگاني خلاف انتظار براي نوازش كودك به كـار              

  . برند مي
همچنين در نوازش نوزاد دختر ملاطفت و نرمش بيشتري از سوي والـدين بـه كـار                 

هاي نوزاد دختر      ناآرامي ها و   شود و حتي پذيرش و شكيبايي آنها در برابر گريه           گرفته مي 
هـاي   بيشتر از نوزاد پسر است در حالي كه از نوزاد پسر انتظار دارند كه زودتر بـه گريـه    

  .خود پايان دهد
هـاي بـدن و بـا جـاري كـردن       گونه انـدام  ي نوازشي مادر با لمس نوازش     ها  در بازي 

نـد كـه از     ك   آهنگين در گوش نوزاد خود، كودك را با دركي از جهان مواجه مـي              كلمات
مادر اين واسطه بي همتا، از اين طريق آوا، ساختار          . دريچه حواس مادر با دنيا آشنا شود      

  .كند و معناي زبان مادري را به كودك خود منتقل مي
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دهـد و از انگـشت كوچـك او شـروع             براي مثال مادر كف دست بچه را قلقلك مي        
  :گويد كرده مي

  لي حوضك لي لي لي
   افتاد تو حوضكگنجشكه آمد آب بخوره

  اين دويد و درش كرد
  اين ماچي بر سرش كرد

  اين نازي بر پرش كرد
   اين كله گُندم آمد

  گفتش بده ببينم
   همين كه دادن ببينه

  گنجيشكه پريد رو چينه 
  ) 308: 1385هدايت، (

  چيستان

 و» چيـست «هاي ادبي گفتاري يا نوشتاري است كه با دو كلمه             چيستان يكي از گونه   
ستان پنهان است پاسخ    شنونده يا خواننده بايد به پرسشي كه در چي        . شود  روع مي ش» آن«

 چيستان ممكن است به شعر يا بياني شعرگونه و آهنگين يـا بـه صـورتي                 .درست بدهد 
شوند و شايد بـه        شروع نمي  »آن« و» چيست«ها با دو كلمه       ن   بعضي ازچيستا  ،ديگر باشد 

  . ري هم داردهاي ديگ همين سبب است كه چيستان نام
در . گوينـد  چيستان را در زبان فارسي پرد يا پردك، يعني پوشـيده در پـرده هـم مـي         

هاي عربي لُغزَ يا اغُلوطه يا معما هـم بـه جـاي چيـستان بـه كـار                     هاي قديم، كلمه    كتاب
  .رفت مي

 برخاسته از فرهنگ و دانـش و ادب همـه     -به هر نامي كه آنها را بناميم       -ها    چيستان
انـد، حتـي سـواد        اند كه نه تنها شاعر نبوده       بسياري از آنها را كساني ساخته     . م هستند مرد

 .انـد  بـسيار هنرمندانـه و شـاعرانه   ولي بعـضي از آنهـا      ... اند خواندن و نوشتن هم نداشته    
  )5: 1377جهانشاهي، (

ها سينه به سينه در اين فرهنگ بـه حيـات خـود ادامـه                 هايي كه سال    بررسي چيستان 
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انـد كـه در    هاي هوشمندي بـوده  ها انسان دهد كه سازندگان اين چيستان اند نشان مي   داده
هايي كه متأسفانه كاربرد خـود را در   قالب. اند  هاي متنوعي به خلق چيستان پرداخته       قالب

چنـان تنـوعي    برانگيـز از آن  هـاي تحـسين   ايـن قالـب  . انـد   فرهنگ مدرن از دسـت داده     
  .دهند اي از زبان را در خود پوشش مي برخوردارند كه ابعاد گسترده

شويم كه بـه   هايي مواجه مي   ها با نمونه    در برخي از چيستان   : شناسي در چيستان    واج
  :پردازند شناسي و آواشناسي زبان مي آموزش غيرمستقيم واج

  تــه تمناي اهل عالم گشــك          رف است نام مطلوبيـهار حـــچ
   يك اگر كم كني بماند هشت           را وـهشت چاري چنان عجب، ك

  )12 :همان)( بهشت:جواب(
دهـد    در اين نمونه، بازي زيبايي با حروف يك واژه صورت گرفته است و نشان مي              

. تواند معناي آن را به كلي دگرگـون سـازد           بندي يك واژه چگونه مي      كه تغيير در تركيب   
 از طريق يـك چيـستان سـاده         از سوي ديگر بار ارزشي و معنايي واژه بهشت به سادگي          

  .به كودك منتقل شده است
ها با آموزش غيرمستقيم جداپذيري       در برخي از چيستان   : ساختارشناسي در چيستان  

  :شويم پسوند از ريشه كلمه مواجه ميپيشوند يا 
  تـوز اسـرمـت كه مـسـيـآن چ

  تـوز اسـردسـراغ گــق چـيـرف                                                          
  تـروز اسـاف شـان آتـتـسـدر زم

  تـوز اسـسـانـهـاش ج يـرمــگ                                                          
  غذايش نفت در شب و روز است

  نمانسوز است؟ گر زيادي خورد خا                                                          
  ) بخاري:جواب(

هـاي تركيبـي كـه بـه كمـك             بـه واژه   توجه شنونده را  » ز«به كارگيري متعدد حرف     
كند و به درك جداپذيري پسوند از        ساخته شده، هدايت مي   » افروز« و   »سوز«پسوندهاي  

  . كند يافت اين الگوي نحوي زبان كمك ميواژه و در
  )قول: جواب(. مدهيم، بايد خودمان نگهش داري آن چيست كه وقتي به ديگران مي
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  و »قـول دادن  «دهـد    اي در جريان است كه نـشان مـي          در اين چيستان نيز بازي ساده     
تواند دو تركيب متفاوت از يك واژه باشـد كـه معـاني مختلفـي را                 مي» قول نگهداشتن «

  .داراست
  : نيز نظام نوشتاري زبان به بازي گرفته شده است در اين نمونه

  ) نقطه: جواب( سه تا داريد، ايشان شش تا دارند؟ آن چيست كه من يكي دارم، شما
 :خورد ي از درك قافيه و ريتم به چشم ميمستقيم آموزش غيرها در برخي از چيستان

  اين سركوه اره اره
  آن سر كوه اره اره

  )ها و زبان  دندان:جواب (ميان كوه گوشت بره
***  

  يك معما از تو پرسم اي حكيم پر هنر
  اندر اين صحرا بديدم يك عجايب جانور                                                   

  مور چشم و مار دم، كركس پر و عقرب شكم
  ر ــب سـگاو زانو، پيل گردن، اره پا و اس                                                   

  )19: همان( )ملخ: جواب(
 كـه از    –يـن چيـستان، ايـده بـسط دادن          وسعت تشبيهات به كـار گرفتـه شـده در ا          

آيـا توصـيف جـانوري بـه ايـن          . گذارد   را به نمايش مي    -هاي تفكر خلاق است     مهارت
تـر از ايـن باشـد و انبـوهي از اطلاعـات را       تر و ريزبينانه توانست بسط يافته  كوچكي مي 

 بـه  تواند يك مفهوم را از طريق يك بازي اين چنين    سرازير كند؟ به راستي چه كسي مي      
  بازنگري و بازانديشي بكشاند؟

دهـد كـه يـك نـام طـولاني را چگونـه            چيستان ديگر در تصويري واژگون نشان مي      
  :توان جانشين واژه كوچكتر كرد مي

  )زرافه: جواب(اند؟  آن كدام جانور است كه اسمش را شتر گاو پلنگ گذاشته
به كار گرفته شده اسـت      ها در اين چيستان نيز به شكلي هنرمندانه           بازي با آواي واژه   

شـويم و بـراي كـشف رمـز پاسـخ چيـستان              هاي تو در تويي از معنا مواجه مي         و با لايه  
  :نيازمنديم كه چندين معما را حل كنيم
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  به قصد هردوشان آهنگ كردم                            دو مرغ از مرغزاري كرد پـرواز
  يكي را سر بريدم، لنگ كـردم                             سر يكي را پا بريدم، گشت بي 

  )65: همان( )شانه به سر و كلنگ؛ نام ديگري براي درنا: جواب(
گيري از صنايع معنـايي زبـان     نيز با بهرهها  برخي از چيستان  : معناشناسي در چيستان  

  .كنند ا معناي واژگان در زبان رو در رو مي تخيل كودك را ب ونظير استعاره، مجاز، نماد
  آن چيست كه در هواست وي را مسكن

  راهنــيــود پــان بــمــن آســر تــبه                                                 
  رمـاني خــهــود جــه او شــريــاز گ

  رم ـــاني خـهــ جودــده او شـنــوز خ                                                 
  )13 :مانه( )ابر: جواب(

هاي خنده و گريـه بـراي يـك مفهـوم، تركيـب             گيري واژه در اين چيستان نيز به كار     
توانند در سـطح و عمـق بـه كـار        مي ها  دهد واژه  يي را ايجاد كرده است كه نشان مي       زيبا

گرفته شوند و اين امكان وجود دارد كه براي درك مفهوم بارش، از تـشبيهات متناقـضي     
  . ده شودنظير گريه و خنده استفا

اگر راه بروي زير پاي توسـت و اگـر          . آن چيست كه اگر پرواز كني زير پاي توست        
  . شنا كني باز هم زير پاي توست

  )15 :همان( )زمين: جواب(
ها و فواصل متفاوتي از زمين بـه كـار گرفتـه            در اين نمونه نيز تخيل كودك در مكان       

  .گردد  طرح ميشود و مفهوم ساده زمين از زاويه ديدهاي مختلفي مي
  :كنند يز به درك مفاهيم انتزاعي كمك ميها ن برخي از چيستان

سـند بيـشتر از تـو آن را بـه كـار      شنا ه مال توست ولي آنها كه تو را مي      آن چيست ك  
   برند؟ مي

  )73 :همان( )اسم تو: جواب( 
ر اي استوا   سازند كه پايه    هايي را ممكن مي     ها ناممكن   از طرف ديگر برخي از چيستان     

هـاي    دهند و كاركردهاي پنهان بـازي       براي بال و پر دادن خيال در اختيار كودك قرار مي          
  .كلامي و نمادين را در خود دارند
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ــارت       ــت مه ــه تقوي ــاهيم ب ــتثناپذيري مف ــيف واژه و اس ــود در توص ــضاد موج ت
كند و شايد محركي باشد براي دوباره ديدن و بـازنگري             پذيري كودك كمك مي     انعطاف
  :رسند مي كه مطلق به نظر ميدر مفاهي

جهانـشاهي،  ) (نور: جواب. (شود گذرد ولي خيس نمي آن چيست كه از ميان آب مي      
1377 :13(  

كننـد، ايـن      هايي كه به تخيل كودك از طريق تصويرسازي كودك كمك مـي             چيستان
تواننـد تـصويرسازهاي قدرتمنـدي       كنند كه كلمـات مـي       درك را نيز در كودك ايجاد مي      

  :باشند
) بـاد، كـوه و خوشـه گنـدم        : جـواب . (كي رفت، يكي ماند، يكي سرش را جنبانـد        ي

  )78: همان(

  بازي قافيه 

گيـري از ريـتم و قافيـه در          ي كلامي است كه با بهـره      ها  سازي نيز يكي از بازي     قافيه
  :پردازد  يا هجو همبازيان ميزبان به شوخي، طنز

  نخوري به تخته                خانوم شلخته
  يزـوري به مـنخ                زـاي تميــآق

  ولهـنخوري به ل                بدري كوتوله
  )323 :1385هدايت،   (

  هاي قهر و آشتي بازي

هاي كلامي قهـر و آشـتي اسـت كـه شـكل       سازي، بازي ي قافيهها يكي از انواع بازي   
  .تواند باشد اي از مراسم آييني مي شدهساده 
  :رنجند  از يكديگر ميراي مثال دو بچه كهب

  رو زمين چيه؟ -
  خاك -
  !حساب من و تو پاك -

  :گويند در موقع آشتي مي
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  رو زمين چيه؟ -
  ريگ -
  !من و تو رفيق -
  تو ديگ چيه؟ -
  آش -
  !من و تو داداش -

  بازي ترانه

هاي نمايشي يا مقابله اوستا و         در بازي  هاها بازي نيستند اما كاربرد آن       هرچند كه ترانه  
ه به عنـوان بـازي ترانـه        تواند قالبي از بازي ايجاد كند ك        يا همسرايي گروهي، مي    دشاگر

  .شوند شناخته مي
  اند و در مراسـم     اي آييني داشته     نيز ريشه  ها  رسد برخي از بازي ترانه     چنين به نظر مي   

ربرد و  انـد امـا پـس از مـدتي كـه كـا             رفتـه    كار مي  به... ها و     مختلف كار، نيايش، جشن   
بـراي مثـال بـازي      . اند ند به حوزه بازي كودكان وارد شده      ا خود را از دست داده    قداست  

  :ترانه اَجلا و مجلا كه يك ترانه نيايش است
  ربلاـاه كـبه حق ش                       لاـــجــلا و مــاج

  لاــ طدـبه حق گنب                      يـبه حق نور مصطف
  اـآفتابو بيار به شهر م                      ياــوه سـو ببر ك ابر

خوانند تا هواي تيره ابـري بـه هـواي خـوش آفتـابي               كودكان تهراني مي  اين ترانه را    
  ) 418 :1381ملو، شا. (مبدل شود

توانـد در حـوزه    ي مختلفـي مـي   هـا    نيز در قالب   »آسمونيتو كه ماه بلند     «ترانه بازي   
هاي ديگـري آغـاز نمـود و مقابلـه را بـه       ن با مدخلتوا اين ترانه را مي. ازي قرار بگيرد ب

در اين حالت كودكـان در قـالبي آهنگـين بـه مقابلـه و گفتگـو خواهنـد                   . كودكان سپرد 
  :پرداخت

  رمـگي شم دورت و مي منم ستاره مي          يـوايــــد در هتو كه مــــاه بلنــــــ
  رمـگي و ميم روت شــ  ميريمنم اب         گيري؟  ميي دورم وــش تو كه ستاره مي

  ارمــب مين ـم تُن تُشـ منم بارون مي         ري؟ـيــگ و ميـي روم شــ تو كه ابر مي
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  ارمـيـم سر در مشـ منم ســـبزه مي          اري؟ـب يـ منـشي تن ت تو كه بارون مي
   مــنشـي و پهلوت ميم ش  ميمنم گل         ياري؟ــر در مـــي سشـ تو كه سبزه مي
    ـمـخون شم چه چه مـي منم بلبل مي          يني؟ــش شـي پهـلوم مي تو كه گلـي مي

  )32 :1385هدايت، (
بازي ترانه خاله و بزغاله نيز با طنزي قوي به نياز و پيوستگي زندگي خاله با بزغالـه                  

  :كند اشاره مي
  !هـپشم تن بزغـال          ـالهــفرش اتاق خـ
  !هـياي بزغال از پي          ـالهــشـــم اتاق خ

  !هـزغالـدندوناي ب          الهـمرواري ياي خـ
  !هـاز ريشاي بزغال          ـالهـجاروي اتاق خ

  !هـاز دولت بزغالـ            مهـــمونياي خـاله

  بازي شمارش

 ـ    اعداد مي هاي شمارش به آموزش غيرمستقيم حروف الفبا يا           بازي ه پردازد كه شايد ب
  :هاي حفظ كردن مطرح باشد ثرترين روشؤعنوان يكي از م

  زنگ مدرسه                    دو، سهيك،
  ناظم بيا پيش                چار، پنج، شيش
  يك قدم جلو                هفت، هشت، نه

  )301 :همان(
خته شـده   آموزي به شمارش معكوس نيز پردا      نيز علاوه بر عدد    ها  در بعضي از نمونه   

  : كند  تمركز و حضور ذهن كودك كمك مياست كه به
  شيشم شيشه عمره

  رهــپنجم پنجه شي
  ه دارهـچارم چارپاي

  ر آبهـه نهــسوم س
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  ارهـف يـدوم دو زل
  ل خارهـيكم يك گ

  )305: همان(

  مشاعره

خـورد و     مطرح است كه با ادبيات پيوند مـي         كلامي مشاعره به عنوان شكلي از بازي     
يي هـا  از يك سـو مهـارت  . كند ي بياني و فكري كودك را درگير مي       ها ز مهارت بسياري ا 

حافظـه بـه ميـدان كـشيده        كارگيري حـداكثر قـدرت      مثل سرعت بيان، حضور ذهن و ب      
 شـعر و ادبيـات در       شوند و از سوي ديگر كودك از طريق بازي با گنجينه عظيمي از             مي

  .گيرد ارتباط قرار مي
سرايي بـازيگر     بداهه شود و  ي نمايشي نيز تركيب مي    ها  يهايي از باز    مشاعره با شكل  

اين نوع از بازي كـه بيـشتر در مجـالس زنانـه             . شود نمايش با پاسخ همسرايان تلفيق مي     
 اما وجه غالب زبـان و   شود   به عنوان بازي نمايشي شناخته مي      رواج داشته است، معمولاً   

  .ناديده گرفتتوان در آن   اهميت شعر و ترانه را نميبازي كلامي و

  بازي سيالي بيان 

شود كه كودك با حـروف   أكيد بر سيالي بيان سعي ميها نيز با ت در اين نمونه از بازي 
رسـد، دسـت و پنجـه نـرم كنـد و بـا        تلفظ آنها چندان آسان به نظر نمي      هايي كه     و واژه 

  : همبازيان خود به رقابت بپردازد
  قوري گل قرمزي

  دايي چاقه، چايي داغه
ن سه سـه شـب،      اس، اين سه سه شب، او      شنبه اس، فردا شبم سه    شنبه شب سه امشب  

  سا شنبه هر سه سه شب سه
 كودك علاوه بـر سـيالي بيـان،          نيز »كنه  روزي چند تا تخم مي     يه مرغ دارم  «در بازي   

  . پردازد  و تپق نزدن به رقابت مي سرعت بيان، تمركز، خوب شنيدنبراي
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  بازي حافظه

كيد بر ساختار زبان در جداپـذيري پـسوند از ريـشه كلمـه و         أت با   »گري گري «بازي  
 آشنايي با پسوند فاعل ساز و شناخت مشاغل و صنايع گوناگون، در قالبي طراحي شـده               

در اين بازي كودك ملزم است كه يك تركيب         . گيرد است كه حافظه كودك را به كار مي       
  . فزايديازد و بر فهرست نفر ماقبل خود ب بس»گري«جديد با پسوند 

   ي گري گريها هاي  هاي گري گري، هاي
  گري؟ ري چي چي من ميرم سفالگري، تو مي

  هاي گري گري هاي  هاي گري گري، هاي
  گري؟ ري چي چي م سفالگري كارگري، تو ميمن مير

   ي گري گريها هاي  هاي گري گري، هاي
  گري؟ ري چي چي گري، تو مي من ميرم سفالگري كارگري شيشه

   ي گري گريها هاي  ري گري،هاي گ هاي
  گري؟ ري چي چي ري، برزگري، تو ميگ من ميرم سفالگري، كارگري، شيشه

   ي گري گريها هاي  هاي گري گري، هاي
ري چـي   گـري برزگـري خنيـاگري، تـو مـي      رم سـفالگري كـارگري شيـشه        من مـي  

  گري؟ چي
   ي گري گريها هاي  هاي گري گري، هاي

ري   گري برزگري خنيـاگري درودگـري، تـو مـي          رم سفالگري كارگري شيشه     من مي 
  گري؟ چي چي
   ي گري گريها هاي  هاي گري گري، هاي

گري برزگري خنياگري درودگري آهنگـري، تـو         ري كارگري شيشه  رم سفالگ  من مي 
  گري؟ ري چي چي مي

نـد كـه    هرچ. افزايد اي را مي    نيز، هركس به جمله كلمه    سازي   در نوعي از بازي جمله    
شـود، گـاه بـه      هنگامي كه جمله بسيار طـولاني مـي       رسد اما  ده به نظر مي   بازي بسيار سا  
  . جزييات چندان ساده نخواهد بودخاطر سپردن



 133 �هاي كلامي كهن افسون بازي                                                                               

 

  لطيفه، بذله و شوخي

شـود، بـستري از بـازي جمعـي        گويي ايجاد مـي    ه در يك جمع لطيفه    اي ك  نوع رابطه 
 اين احـساس را     يان لطيفه همواره لحن بيان و حركات نمايشي در ضمن ب        . كند ميايجاد  

  . نجامدبيتواند به ميزان خنده متفاوتي  ه يك لطيفه با دو بيان متفاوت ميكند ك ايجاد مي
بايد بين طنز كه بر زبـان    آيند، اما    طنز به وسيله گفتار و زبان پديد مي       بسياري از آثار    

اولـي را در غايـت امـر        . ق گذاشـت  آفرينـد، فـر    د و طنزي كه زبان خود آن را مي        آي مي
 خـود   ي از جلوها ر ترجمه كرد، هر چند كه بخش عمده    توان از يك زبان به زبان ديگ       مي

 ـاي به جامعه ديگر      را از جامعه   ويژه سـوابق ذهنـي مـردم    كه آداب و رسوم و ادبيات و ب
 اما دومي نوعاً  . دهد از دست مي  متفاوت است،   

ثير ايـن دسـته از آثـار        أت. غيرقابل ترجمه است  
ي هـا  اي جملـه يـا واژه      محصول سـاختاره   طنز

  )77 :1379برگسون، . (گزيده است
ترين وسيله براي بيان تفكـر       اسيكلمات اس 
تواننـد بـه عنـوان       مـي  هـا   لطيفه... خلاق هستند 

 و گسترش   شكلي از تفكر خلاق، براي سنجش     
زنـي و تقويـت      تخيل، قدرت حـدس و گمانـه      

كننـد    اضحي را خلق مـي     تصويرهاي ذهني و   ها  لطيفه. حافظه كودك در نظر گرفته شوند     
 حفظ كردن لطيفه و بازگويي دوباره آن        .ور سازند  وه تخيل كودك را شعله    توانند ق  كه مي 
 لطيفـه و     بـه محـض ايـن كـه جلـسه         . دهـد  ديگران، قدرت حافظه را افزايش مـي      براي  

آن را در ذهـن     د، كودك بايد به سرعت لطيفه را به ياد بيـاورد،            شو  ميمعماگويي شروع   
دهي كند و با تمام مهارت كلام و فصاحتي كه در خود سراغ دارد شروع به                 نخود سازما 

طبعـي    انتقـال ماهرانـه كـلام اسـت و شـوخ           كيد روي سرعت تفكر و    أت،  تعريف آن كند  
هاي مورد علاقه كودكان       بعضي از لطيفه   .كودكان اغلب به ترفندهاي كلامي بستگي دارد      

 شـوخي و  ضـمن بـا نگـاهي كـه حـاكي از          انـد، در     بر اساس معاني دوپهلو ساخته شده     
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ها و    ها براي كودك فرصت امتحان سبك        بازگويي لطيفه  .اند   شده گرايي است تلفيق   مهمل
 ـ .كند  ي متنوعي را ايجاد مي    ها  شكل هـا و معماهـا بـر مـردم مـديون ايجـاد               ثير لطيفـه  أ ت

 كهـن    در ادبيـات   )109 :1386فيـشر،    (.هاست  هاي غيرمترقبه بين حوادث و ايده       ارتباط
  .كرد عبيد زاكاني اشاره  وهايي مثل ملانصرالدين، بهلول توان به نمونه مي

  بندي  جمع

توانـد بـسياري از    دهد كه كودك از طريق بازي مي     ي كلامي نشان مي   ها  بررسي بازي 
هايي كه از طريق فرهنگ و از نخـستين لحظـات    ظرفيت. هاي زبان را كشف كند  ظرفيت

  :شود ك منتقل ميبه كودزندگي از طريق بازي 
 علامت داشـته     و تواند اشكال گوناگوني مثل ايما و اشاره، رنگ، سخن         ارتباط مي . 1
 .باشد

 . معني دارد-ارتباط دو جنبه شكل. 2

 .تواند معني منتقل كند لحن به اندازه كلام مي. 3
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